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 مقدمه:

به جهان پيرامون خود كه نگاه كنيم، هر لحظه با لحظه قبل و بعد از خود متفاوت اساات، آن 

به آن تغيير و تحول و شدن را مشاهده مي كنيم، سلولهاي بدن ما بنا به قول زيست شناسان تقريبااا 

نفس انساني در حال صيرورت و شدن اساات، كااودكي كااه در ت سال يک بار تغيير مي كند،هر هف

ابتدا چيزي نمي دانست و از كمالات وجودي بي بهره يا كم بهره بااود، پااس از اناادي سااال واجااد 

فضائلي مي شود و اين نفس اوست كه در حال رشد و كسب درجات وجودي است، جنااين انسااان 

فاقد روح است، سپس واجد آن مي شود و باز در پائيز عمر خااود، روح از تا مدتي در رحم مادر، 

رابطه و مناسبات بين جسم و نفااس و روح و تاااثير اعمااال و  بدن فارغ  و بي نياز از آن مي شود،

رفتار بر روي نفس و روح و هويدا شدن حالات باطني منبعث از نفااس و روح باار روي جساام و 
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بد و بدني خاص نشان از آن است كه روح و نفس و بدن هاار يااک بدن و اختصاص هر روح به كال

نسبت به ديگري مقَّيد و مقِّيد  هستند. بنابراين روح نيز همچون نفس و بدن از تاثير و تغيير و شدن 

منتها سير تغييرات جسم بيشتر از نفس و سااير تغيياارات بيشااتر از روح و  1بي نصيب نخواهد ماند.

روح بيشتر نقش محرك نفس و جسم را بر عهده دارد ولي از عطر نفااس  كمتر از جسم است، البته

 و نقش اعمال جسم بي تاثير نخواهد بود.

به آيات قرآن كريم و روايات كه التقات مي كنيم، متوجه مي شااويم كااه در عااالم ملكااوت، 

ند؛ ملائكه داراي كثرت هستند، بعضي از آنها هم عرض با يكديگر و عده اي در طول هم مااي باشاا 

لذا هر يک مقَّيد و مقِّيد يكديگرند و وجودشان متعين و محدود مي باشد و هر يااک موكاال كاااري 

است، در ديدگاه مشهور ظرفيت، وجودي ملائكه ثابت در نظر گرفته مااي شااود، بنااابراين فعلياات 

ملائكه در حيطه ظرف وجوديشان تام خواهد بود، ولي اگر ظرفيت و تعين وجااودي هاار شااي  را 

 و تابع اراده همان شي  از يک سو و متاثر از بر آينااد اراده هاااي سيسااتم در نظاار بگيااريم، شناور

ظرفيت توسعه و ضيق پيدا مي كند و سپس امكان رشد فراهم مي شود؛ لازم به ذكر است در حوزه 

بخشي از مسائل عقيدتي، مستقيما توسط عقل اثبات مي شوند و توسط عقل نيز تحلياال  علم كلام ،

شوند، اما مسائلي نيز وجود دارد كه عقل نسبت به بودن آن موضوعات ساكت است و يا عاادم مي 

استحاله آنها را به عنوان امري ممكن مي پذيرد، در چنين جائي آيات قرآن و روايات با توجااه بااه 

 
بر اساس ديدگاه بعضي از متكلمين، روح و نفس و بدن همگي جسماني هستند، با ايان تفااوت كاه نفاس حاد فاصال مياان  1

نفس جسم لطيف و روح لطيف تر از اين دو نفس در اثر تكامل جسم) جنين( و تحات تااثير نفاوس و  جسم)بدن( و روح است،

 آمده و روح نسبتا مجرد در اثر نزول به بدن و كالبد خاكي به خصيصهاي جسماني نزديک شده است. روح ما در پديد 



 نقد و بررسی شبهات برهان حرکت

 

 

10 

افق ديد گسترده اي كه ايجاد مي كنند؛ زمينه را براي عقل فراهم مي سازند تا بر روي موضااوعاتي 

عقل بتواند آن موضااوعات را تحياال عقلانااي نمايااد، در مااورد  فرا روي عقل مي گذارند، كه آنها،

ملائكه نيز مي توانيم با استناد به روايات و آيات قرآن در مورد ظرفيت وجودي آنها و اراده داشتن 

 د.و يا مجبور بودن آنها بحث نمائيم. كه در جاي خاص خود در اين زمينه بحث خواهيم نمو

افلاك و كهكشانها نيز عاري از حركت نيستند، اين حركت هر چند صرف جابه جائي است، 

حركاات يااک مجموعااه و كاال محسااوب  اما نشان دهنده تغيير و تحول دروني است، اين حركاات،

بدون حركت و نقااش اجاازاء آن بااي معناساات، عااالم طبيعاات از مجموعااه  شود و حركت كل،مي

شكيل شده و چون آنها متحرك اند، پس كل عالم طبيعت متحرك است؛ كهكشانها و سياهچاله ها ت

به شكل حركت بيضوي شكل كهكشانها و منظومه ها و مدار سياره ها كه نگاه مي كنيم، متوجه مي 

شويم كه مقصد و غايت حركت آنها محدود به نقطه خاصي نيست و فرا مكاني و فرا زماني است و 

كه مسير حركت بيضوي شكل است، مشخص مي شااود كااه مقصااد اين به تعبيري همه جايي هست،

حركت هم دروني است و هم بيروني، يعني غايت الغايات حركت هم در درون اشااياء اساات و هاام 

بيرون از آن دروني است نه به اين معنا كه جزء شي  باشد و بيروني است نه به اين معنااا كااه از آن 

بايست مطلق و بي نهايت باشد، البتااه اياان چاارخش و  بريده و جدا باشد. چرا كه غايت نهائي مي

حركت، به دور غايت الغايات نيست، بلكه چرخش به دور جلوه و آيتي از آيات غايت الغايات مي 

باشد، چرا كه در حضور خود غايت الغايات ديگر شي  اي باقي نمي ماند كه حركت و چرخش آن 

لذا فلاسفه مدعي اند كه سنخيتي بين خداوند متعال باقي بماند، عالم همگي جلوه اي از آثار اوست 

جذبه، كشش و عشااقي بااين عااالم و  )عز شانه( و ما سواي او وجود دارد و به خاطر اين سنخيت،
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حركت مااي كننااد و چااون اياان  خداوند متعال وجود دارد و آنها به شوق و عشق پروردگار متعال،

 1ير مستقيم قرار ندارند.جذبه معشوق همه جائي است؛ لذا جهت حركت در مس

 تاریخچه برهان حرکت:

اين برهان براي اولين بار توسط ارسطو مطرح شد، برهان حركت ارسطو، براساااس حركاات 

عرضي تدوين شده است. نه حركت جوهري حركت جوهري گرچه قبل از صدرا به اين اسم مطرح 

انند قول هااراقليطس، كااه گفتااه نبوده است، لكن به تعبير ديگري قبل از ارسطو تبيين شده است، م

تواند شنا كند، چرا كه هاام رودخانااه و هاام انسااان عااوض بود: انسان در يک رودخانه دوبار، نمي

شوند، علت نيز از نظر ارسطو غير از علت در تعابير فلسفي يهودي و مسيحي و اساالامي اساات، مي

سطو به معناي محاارك بااوده چرا كه علت در اين فلسفه ها به معناي هستي بخش است، ولي نزد ار

است، فاعل نيز در فلسفه ارسطو به معناي صانع است، نه آن چيزي كه سبب صاادور و فيضااان يااا 

در واقع تفكر فلسفي ارسطوئي با تفكر عرفي از علتهاااي چهارگانااه،  2اشراق نسبت به چيزي باشد.

ت را از اعااراض بااه شباهت و هماهنگي دارد، بعدها، ملاصدرا، قائل به حركت جوهري شد و حرك

 3ذات اشياء نسبت داد.

 
قدما قائل بودند كه افلاك چون حركت دوراني دارند، نشان دهنده اراده آنهاست چرا كه حركات در خاط مساتقيم، ماي تواناد  1

ه سوئي پرتاب كند، ولي حركت دوراني نشان دهنده آن است حركتي باشد كه تابع اراده ديگري باشد، مثل اينكه كسي سنگي را ب

كه خود شي  با اراده هاي مكرر، مسير خودش را مشخص مي كند و اين نشان مي دهد كه افلاك داراي اراده و نفوساي هساتند 

 كه امور آنها را اداره و تدبير مي كند. 

برداشت، مبحث برهان حركت، و شمس، تبياين باراهين اثباات  ر.ك: جوادي آملي،عبدالله، تبيين براهين اثبات وجود خداوند، 2

 خداوند)توحيد ناب( 

 ر.ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، بدايه الحكمه، مبحث حركت جوهري  3
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 تعریف حرکت:

حركت با توجه به اينكه در چه مقوله اي واقع شود تعاريف متفاااوتي پياادا مااي كنااد، مااثلا 

حركت در مقوله هاي اين و وضع وجده به معناي نوعي جا به جائي مكاني است حركت در مقولااه 

وعي تركيب يا تجزيه است، حركت در مقوله كيااف كم به معناي نوعي ازدياد و رشد و يا به معناي ن

نيز نوعي تغيير حالت است و حركت در مقوله جوهر، تبديل قابليت ها و استعدادها به فعليت است 

كه يا نوعي كمال است مثل تبديل نطفه انسان به انسان بالغ و يا نوعي انقلاب و دگرگوني است مثل 

ه سركه، اما تمام اين حركتها هاام منعبااث و برخواسااته از تبديل انگور به شراب و يا تبديل شراب ب

حركت جوهري است و هم مي تواند تاثير گذار بر روي حركت جوهري باشد مثلا حركت ايَني يااا 

وضعي مي تواند مقدمه حركت در مقوله كيف باشد شاخه يک درخت به ساامت خورشاايد حركاات 

مي شود و اين تغيياار كيفااي نيااز بعااد از  كند و اين حركت سبب تغييرات كيفي در اجزاء درختمي

يابااد مدتي سبب ايجاد تغيير ماهوي مي گردد، يک گل در اثر تغيير كيفي به مرور تغيير ماهوي مي

كه ساير مقولات مثاال اياان،  ،و تبديل به ميوه مي شود و از آن طرف هم اين حركت جوهري است

 بازي مديريت مي كند. كيف و كم را در حركتشان همچون عروسكهاي خيمه شب ،وضع

حركت كمال اول است براي رسيدن بااه آنچااه كااه  معلم اول در تعريف حركت آورده است،

 كمالي براي آن شي  است. بالقوه مي باشد: تحقق آنچه امكان حصولش براي يک شي  وجود دارد،

 -3علت قااابلي و متحاارك. -2علت فاعلي و محرك. -1حركت به چند چيز احتياج دارد: 

منتها، غاياات و  -5مبداء حركت)ابتداي خروج از قوه(.  -4زي كه در آن حركت واقع مي شود. چي

 زمان حركت. -6نهايت حركت. 
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حركت سيارات و زمين به دور خورشيد، حركت نباتات و گياهان در رشااد كمااي، حركاات 

ميوه ها در رشد كيفي مثل حركت در رنگ و بو و طعم ميوه و حركاات غياار محسااوس بااه حااس 

اهري مثل حركت نفس ناطقه از حد عقل هيولاني و مستعد صرف و رسيدن به حد عقل بالفعل و ظ

تبدل استعداد ادارك اشياء به فعليت ادراك آنها، حركت در تبديل ماهيت انگور به شراب و تبااديل 

دل و شراب به سركه، تمام اينها مثالهائي بود از حركت در عالم طبيعت در روايات نيز از تغيير و تباا 

صحبت شده است، مثل اينكه عده اي از مجرمين كه وارد در جهاانم  حركت در عالم ماورا طبيعت،

مي شوند، اين امكان براي آنها فراهم مي شود كه بعد از پالايش از آثار گناهان، اهل نجات شده و 

 وارد در بهشت شوند. 

متحرك است، ولااي بااه مادي بودن و جسماني بودن  از ديدگاه مشهور، شرط تحقق حركت،

مقيااد بااودن شااي   ،نظر مي رسد كه حركت محصور و محدود به عالم ماده نمي شود، شرط حركت

پس حركت در مورد آن متصااور و ممكاان خواهااد ، است، يعني همين كه وجود شي  محدود است

در بود، هر چند كه جسم نباشد، مگر آنكه تعين و تقيد را در هر حال و شرائطي براي شااي  ثاباات 

نظر بگيريم كه در اين فرض قبلا گفتيم كه در اين حالت حركت محال خواهد شد، لذا از آنجااا كااه 

در خارج مشاهده مي كنيم كه حركت واقع مي شود، پس بايد قبل از آن شرائط آن حركت فااراهم 

ال شده باشد، يعني مي بايست قبل از آن تعين اشياء در هنگام تحقق حركت، تغيير يابد، شايد اشااك

گيريد، كه اگر تعين تغيير كرد، در اين حالت ذات تغيير مي كند و ديگر وحدت موضوع بااه عنااوان 

موجود نخواهد بود! در پاسخ عرض مي كنم اگر ما بخواهيم ماهيت يااک  ،شرطي از شرائط حركت

ر شي  را تنها با دو مولفه جنس و فصل تبيين نمائيم در اين حالت تغيياار در تعيااين يعنااي تغيياار د
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شود ولي اگر به جاااي آنكااه ماهياات يااک فصل و اين تغيير سبب تغيير ماهوي ذاتي يک شي  مي

مولفه هاي زيااادي  در نظام و سيستم مطالعه كنيم، ا شي  را تنها در ذات آن جستجو كنيم، ماهيت ر

در تشكل و شكل دهي ماهيت شيئي دخالت مي كنند، از اراده شاا  و اراده علاال طااولي شاايئي و 

هاي اشياء پيرامون تا جايگاه شي  و روابط و نسبتها و چينش اشياء پيرامون و ذاتيااات يااک  اراده

شي  همگي در شكل دهي ماهيت شي  و حتي هويت و شخصيت شي  دخالت دارنااد لااذا اگاار از 

طريق جدول ماتريسي اين مولفه ها را بخواهيم در تعريفه يک شي  دخالت دهيم چااه بسااا بااراي 

مولفه را در يكديگر ضرب كنيم، تااا يااک شااي   127ي  لازم باشد نزديک به تعريف دقيق يک ش

تعريف شود، در نتيجه با تغيير چند مولفه محدود ذات به كلي دگرگون نمي شود، پس با هر تغييري 

 ن شي  لزوما ماهيت و دلالت شي  تبدل و دگرگون نمي شود.در تعيّ

رشد و تكامل به سااوي آزادي و اطاالاق  هر مقيدي رو به سوي اطلاق دارد و مي خواهد با

پيش رود، اگر كه قائل شويم سنخيتي بين علت و معلول وجود دارد، آنگاه همچنانكه ذات ربااوبي، 

 اطلاق دارد، معلول هم حداقل تمايل به اطلاق را خواهد داشت.

 هر چند كه در ديدگاه مشهور، فلاسفه اكثرا قائل هستند كه ماوراء ماده هاار چااه كااه باشااد

ثاني جهان آخرت هم فعليت است و  أةفعليت است، لذا حركت در مورد آنها غير ممكن است و نش

لذا در مورد آن هم حركتي متصور نيست، اما دليل آنها دو چيز است يكااي اينكااه تنهااا قابلياات و 

 استعداد و قوه را در امور مادي و جسماني مي دانند و دوم ظرفيت اشياء ماوراء ماااده را فاايكس و

 ثابت در نظر مي گيرند.
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اما در مورد اشكال اول: وقتي در فلسفه صدرائي تشكيک وجااود پذيرفتااه مااي شااود اياان 

تشكيک به اين معناست كه به هر مقدار كه از راس هرم هستي به سمت قاعااده هاارم حركاات مااي 

كنيم، صفات كمالي وجودي كاسته شده و در عوض تقيدات و حصر و حدود بيشتر مااي شااود، در 

اعده هرم بيشترين تقيدات و حصر و حدود وجود دارد وبيشترين حركاات هاام در همااين قاعااده ق

محقق مي شود و در راس هرم ثبات و عدم حركت و عدم تقيد محقق است، پس طبقااات مااا بااين 

راس هرم و قاعده هرم نه مطلقا عدم حركت دارند و نه مطلقا حركت بلكه بين اين دو قاارار گرفتااه 

قاعده از حركت كمتر و نسبت به راس ثبااات كمتااري دارنااد و اگاار كاااملا بخااواهيم اند، نسبت به 

حركت را از تمام طبقات به غير از قاعده نفي كنيم، تشكيک وجود را نفي كرده اياام و بااه تعبيااري 

كثرات طولي را نفي كرده ايم، نمي شود به يكباره خصيصه اي در قاعده هاارم پديااد آيااد ولااي در 

چ خبري از آن خصيصه نباشد، حتي اگر بگوئيد كه حركت تنها به خاطر خصيصه طبقات فوقاني هي

ماده و اجسام است در پاسخ مي گوئيم، خصيصه ماده و جسم هم بااه يكباااره در قاعااده هاارم بااه 

وجود نيامده است، بلكه اگر در راس هرم پروردگار متعال كاملا از هر قيد و محدوديت و نقااص و 

ام و تمام هستند و در قاعده اجسام كاملا محدود و مقيد، طبقااات وجااودي ماده اي مبرا و مجرد ت

بين اين دو نه كاملا عادي و مجرد از ماده هستند و نه كاملا مادي و جسماني و لذا اگر بنا به قااول 

شما حركت وابسته به جسم و ماده است، بازهم در اين طبقات مياني حركاات محقااق خواهااد بااود 

اطلاع از اين طبقات مياني و عالم ملكوت و بهشت و جهنم، كيفياات حااوادث  همچنانكه قبلا گفتم،

 معاد و .... تا حدود زيادي نيازمند تعقل برروي نقل مي باشد.
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اءَ خداوند مي فرمايد:  وَ نُفِخَ فىِ الصُّورِ فصََعِقَ مَن فىِ السَّماَوَاتِ وَ مَن فىِ الْأَرْضِ إِلَّا مَاان شااَ

روزي رسااول  انااس باان مالااک رواياات كاارد، 1 فَإِذَا هُمْ قِيَااامي يَنظُااروُنَ فِيهِ أُخْرَى َّّّ نُفِخَاللَّهُ  ثمُ

خدا)ص( اين آيه را مي خواندند، چون به اينجا رسيد الا من شاء الله گفتم: يا رسااول الله....، اينااان 

بسااتانند، ميكائيل، اسرافيل و ملک الموت، چون همه خلايااق را جااان  كيستند؟! فرمودند: جبرئيل،

اين چهار كس باقي مي مانند خداي متعال مي فرمايند: چه كسي مانده اي ملک الموت؟ مي گويد: 

بارخدايا تو عالم تري، ما چهار كس مانديم. خداوند مي فرمايد: اي ملک الموت، جان اساارافيل را 

ياال، ميكائياال و بستان و او جان اسرافيل را مي گيرد. آن گه مي فرمايد: كه ماند؟ مي گويااد: جبرئ

كند و او بستان، ملک الموت او را قبض روح مي ملک الموت، خداوند مي فرمايد: جان ميكائيل را 

چون كوهي بيفتد، سپس مي فرمايد: كه ماند؟ جواب دهد: بااار خاادايا، ملااک المااوت و جبرئياال، 

برئيل مي فرمايااد: فرمايد: اي ملک الموت بمير و او بميرد، جبرئيل مي ماند، خداوند متعال به جمي

كه ماند؟ بار خدايا وجهک الدائم الباقي و جبرئيل المياات الفاااني. خااداي متعااال مااي فرمايااد: اي 

گويد: سبحانک ربي، تباركاات جبرئيل، از مرگ چاره اي نيست، جبرئيل به سجده در مي آيد و مي

   2نماند.و تعاليت يا ذاالجلال و الاكرام آن گاه جان مي دهد و تا به جز خدا باقي 

اين روايت حاكي از آن است كه در عالم ملكوت نيز تغيير و حركت وجااود دارد، اگاار هاام 

بگوئيم، بعضي از اين روايات در سند آنها اشكال اساات و يااا ظهااور در اياان مطلااب ندارنااد ولااي 

 
 . 68زمر /  1
 . 59، ص 1، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه ج502، ص 4رازي، ابوالفتوح، تفسير، ج 2
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هنگامي كه مجموع روايات و آيات مرتبط با ملائكه را ملاحظه مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه 

 1حركت، تغيير و .... به تواتر معنوي قابل اثبات است.

 تقریرات برهان حرکت :

 تقریر اول:

جهان طبيعت داراي حركت است، هر حركتي بااه محاارك و فاعاال نيازمنااد اساات، جهااان  

يا طبيعت به محرك و فاعل نيازمند است. محرك و فاعل حركت، يا خااودش نيااز متحاارك اساات،

ودش متحرك باشد، خود نيز نيازمند محرك ديگري اساات و اگاار ثابت است در صورت اول كه خ

اين زنجيره ادامه پيدا كند و قطع نشود، يعني اگر به محرك غير متحرك نرسيم لازمه آن تسلساال و 

 ،لازمه تسلسل، امتناع و محال مي باشد پس براي تبيين حركاات، بايااد محاارك اوليااه و نخسااتين

ارج حركت واقع شده است، پس ضرورت دارد سلسله خودش متحرك نباشد، از طرفي چون در خ

  2.3علل به محرك غيرمتحرك ختم شود

 
 فرشتگان ازديدگاه آيات، روايات و عقل،  ر . ك رجالي تهراني ، علي رضا،  1

 مبحث برهان حدوث، حركت.  ر.ك فلسفتنا شهيد صدر، 2

خلاصه تقرير بالا: الف( در عالم انواع حركات وجود دارد. ب( حركت به متحرك، محل عروض حركت و محرك نياز دارد.ج(  3

  بر نفس خودش پيش مي آيد و از طرفي فاقد شاي  محرك بايد غير از خود متحرك باشد چرا كه در غير اين صورت تقدم شي

نمي تواند خودش معطي شئي  باشد، پس چيزي كه خودش فاقد يک صفت يا يک كمال وجودي است، نمي تواند خودش را در 

اثر حركت واجد آن شود.د( تسلسل در امور مترحبه علي و معلولي محال است. نتيجه: هر حركتي كه در عالم هست، نهايتاا باه 

 محركي كه غير متحرك و ثابت باشد نيازمند است. 
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 1تقرير دوم:

 جهان طبيعت داراي حركت است، حركت عبارت است از خروج تدريجي از قوه به سوي 

فعليت، فعليت كمالي ثانوي است كه شي  بالقوه از آن حيث كه بالقوه است آن را مي جويد) كمااال 

 ان صورت نوعيه اي است كه شي  آن را بالفعل واجد است(.اوليه هم

آن فعليت  ،نمي تواند خودش فاعل و معطي همان فعليت باشد ،  اي كه فاقد فعليتي باشدش

 را خودش نمي تواند به خودش بدهد.

نيازمند فاعلي است كه آن را از قااوه بااه فعاال  در نتيجه هر متحركي به لحاظ حركت خود،

بنااابراين هاار  ،تسلسل و يا دور فاعلها و محركها، حركت را تبيين ناپذير مي سااازدبرساند و چون 

 متحركي نيازمند به محركي است كه فعليت داشته باشد و متحرك نباشد.

 2:تقرير سوم

جهان طبيعت حركت دارد، هر حركتي به سوي غايتي متوجه است، جهان طبيعت بااه سااوي 

 غايتي متوجه است.

روج تدريجي از قوه به سوي فعليت است، پس هر حركتااي بااه سااوي از آنجا كه حركت خ

غايتي كه همان تحقق فعليت آتي اوست، توجه دارد، اين غايت كمال ثانوي است، اين كمال ثانوي 

 د است.وعامل جذب و كشش متحرك به سوي خ ،فعليت آتي

 
 . برداشت نگارنده از ديدگاه ابن سينا1

 برداشت نگارنده از ديدگاه ابن سينا 2
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، و به سوي خااودي نتيجه: چيزي وجود دارد كه غايت، فعليت كه متحرك را به حركت وا مي دارد

پس سير و حركت به سمت آن غايت هم بي  مي كشاند از آنجا كه آن غايت مطلق و بي انتها است،

 انتها خواهد بود آن  غايت مطلق كيست؟ خداست.

 1:تقرير چهارم

نفس امري تكامل پذير است. نفااس امااري مجاارد اساات نااه  حرکت در حوزه نفسانيات:

هر امر كمال پذير دائمااا چرا كه  كت و خروج از قوه به فعل دارد،مادي، اما در عين مجرد بودن حر

 در حال شدن، تغيير و حركت است.

ت دارد، نيازمند بااه فاعاال و محاارك ركنفس در حال شدن، تغيير و حركت است، هر چه ح

 لذا نفس نيازمند محرك و فاعل حركت است. است.

ني و يا امري مجرد و ما فااوق فاعل حركت نفس، يا خود نفس است، يا بدن و قواي جسما

از فرض اول، تقدم شي  بر خودش لازم مي آيااد، عاالاوه  .نفس است. دو فرض اول نادرست است

 بر اينكه لازم مي آيد، نفس هم فاعل باشد و هم قابل باشد.

فرض دوم هم صحيح نيست، زيرا علت بايد از معلول تام تر و كامل تر باشد، محرك نفااس 

چرا كه رشد و تكامل براي نفس انسان حد يقفي ندارد، پس محرك نفس مي  امري مجرد تام است

 بايست مطلق و بي نهايت باشد.

 تقریر پنجم:

 
مباحث مربوط به نفس و روح ، حسان زاده آملي،معرفات نفاس،  ر.ك: طباطبائي، سيد محمد حسين، انسان از آغاز تا انجام، 1

 برداشت نگارنده. 
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محدود و مقيد است، اشياء محدود و مقيااد داراي حركاات هسااتند.  ،بعد چهارم اشياء 1زمان

و تمام است، چرا كه زمان بعد چهارم آنهاست، جهت هر حركتي به سوي غايت اطلاق و فعليت تام 

غايت اطلاق و فعليت تام و تمام همان غايت الغايات همه حركتهاساات، غاياات الغايااات حركتهااا، 

منحصر در خداوند متعال است، چون حركت، در عالم تحقق دارد، پس مي بايست غاياات الغايااات 

 2حركت هم وجود داشته باشد.

 3: اشکالات براهين حرکت

   اشکال اول:

ان طبيعت داراي حركت است مگر تمامي اجزاء عااالم طبيعاات را شااما جه اينكه مي گوئيد،

 استقراء تام كرده ايد؟ كه چنين ادعايي مي كنيد؟!

  پاسخ اشکال اول:

اگر كه  .آن چيزي كه سبب حركت مي شود در هر چيزي كه باشد حركت الزامي خواهد بود

ا سواي پروردگار موجود است و اين ملاك در همه اشياء م بگوئيد سبب حركت، افتقار ذاتي است،

اگر سبب حركت را شوق و عشق و ميل به غايت برتر بدانيد، اين مطلب هم در مااورد همااه اشااياء 

ماسواي پروردگار جاري و ساري است و اگر سبب حركاات را جسااماني و جساام بااودن بدانيااد، 

 
حقق ميل دروني شي ، نسبت به رسيدن به غايت تا فعليت آن خواسته تا تحقق كمال ثانوي را زمان مي گويند. به فاصله ميان ت  1

تعبير ديگر: فاصله ميان طلب شي  از علت مافوق و اهداء رزق از جانب خداوند و اتحاد آن رزق از حيث وجودي باا آن شاي  

 ند. انتظاري را به وجود مي آورد كه به آن زمان مي گوي 

 تقرير نگارنده.  2

 اشكالات از سايت هاي اينترنتي، پاسخها از نگارنده.  3
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-ودن هر شي حداقل اين علت در كل عالم طبيعت وجود دارد و اگر سبب حركت را صرف مقيد ب

داراي حركت خواهد شد و است چون مقيد است، اي دانستيد، هر چيزي ما سواي پروردگار متعال 

اگر سبب حركت را بعد چهارم اشياء يعني زمان مند بودن اشياء دانستيد، در اين صورت هم، همااه 

 اشياء غير تام و مقيد داراي حركت خواهد بود.

   اشکال دوم:

م و مقيدي وجود داشته باشند ولي واجد فعليت تام باشند، بااه اياان اشياء غير تاممكن است 

معنا كه در حد ظرفيت خودشان مظهر و نشان فعليت تام دارد، لذا با توجه به پرشدن پيمانه ظرفيت 

 وجودي آنها، امكان حركت و رشد در مورد آنها ميسور نيست.

  پاسخ اشکال دوم:

بگيريم در اين صورت هاايچ گونااه تركيااب، تجزيااه،  اگر تعين و قيود اشياء را ثابت در نظر

تحول، دگرگوني و رشد و تكامل ممكن نمي شود، اما در خارج مشاهده مي كنيم كه تغيير و تحول 

در اشياء صورت مي گيرد، پس تعين و قيود اشياء شناور و غير ثابت است تغيير در تعينات و قيود 

ي گيرد به اين معنا كه شاارائط در تغيياار تعينااات اشياء تحت تاثير كل مجموعه و سيستم صورت م

شي  تاثير مي گذارد. لذا ظرفيت اشياء نيز تغيير مي كند و به تبع آن مظروف نيز رشد و تكامل مي 

 يابد.

   اشکال سوم:

الف( اينكه حركت را خروج از قوه به سوي فعل مي دانند، لازمه آن اين است كااه شااي  از 

ب يافته باشد در حالي كه اياان تركيااب نتيجااه اي بااه غياار از خااود دو بخش وجدان و فقدان تركي
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وجدان اوليه را ندارد، شما اگر هر عددي را با صفر جمع كنيد، نتيجه آن همان عدد قبلي اساات نااه 

چيزي به آن اضافه مي شود و نه چيزي از آن كاسته مي شود، ب( از طرفي لازمه خروج از قوه به 

زي به پايان برسد، چرا كه بالاخره زماني مي رسد كه فقدان ها و سوي فعل آن است كه حركت رو

قوه ها به وجدان و فعليت تبديل مي شود، پس مي بايست حركت جوهري ذاتي اشياء و به تبع آن 

حركت در عوارض نيز روزي به پايان برسد؟ ج( از طرفي تعابيري چااون قااوه و فعاال و همچااون 

را  ةالماهيةمعنا مي دهد، حال اگر شما مبناي اصال ةالماهيةحركت جوهري در دستگاه مفاهمه اصال

 نپذيرفتيد، چگونه از اصطلاحات آنها استفاده مي كنيد؟!

  پاسخ اشکال سوم:

گويند، الف( آن چيزي كه قوه ناميده مي شود خودش داراي فعليت است و اگر به آن قوه مي

ذا استعداد رشد در جهت غايت خااودش ، ل1از حيث اينكه فعليتي است كه داراي تعين شناور است

به تعبيري، شي  از حيث اينكه تعين و ظرفيتش متغير و شناور است  .و تحصيل كمال ثانوي را دارد

و استعداد حركت و تحول به سوي كمال ثانوي را دارد به آن قوه مي گوينااد و از حيااث وضااعيت 

 الان و حال فعلي شي  به آن فعليت گفته مي شود.

يت الغايات بي نهايت است و اطلاق دارد  و هر مقيدي به سمت اطلاق حركاات ب( چون غا

 مي كند و از طرفي قيود و تعينات ثابت نيست، پس حركت  حد يقيني ندارد.

 
دامنه تغييرات يک شي  متاثر از اراده و ذات شي  و اراده مجموع سيستم و شرائط و محايط آن شاي  اسات ولاي ايان دامناه  1

 تغييرات مطلق و نامحدود بلكه تحت تاثير اراده فاعل برتر قرار دارد. 
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ج( هر علمي، هر چند ممكن است از لغات و الفاظ مشترك اسااتفاده كنااد، ولااي بايااد ديااد 

ه تعبيري كلمه ماهيت و قوه و فعل و جوهر هر واضع آن علم، آن الفاظ را چگونه تعريف مي كند، ب

چند تولدشان در دستگاه اصالت الماهيت بوده ولي وقتي در داخل فلساافه حكماات متعاليااه قاارار 

 گرفتند، واضع حكمت متعاليه با توجه به مبناي خودش آنها را مي بايست باز تعريف كند.

 اشکال چهارم:  

 و صفات او اثبات مي گردد؟ بر اساس برهان حركت آيا ذات واجب الوجود

 پاسخ اشکال چهارم:  

 چون حد وسط برهان حركت است، تنها وجود محرك غير متحرك اثبات مي شود.

سوال: آيا محرك غير متحرك تنها خداوند متعال است؟! و يا مجردات عالم ملكوت نيز مي 

 توانند محرك غير متحرك باشند؟!

مباني مختلف، جواب متفاوت خواهد بود. الف: اگر جواب: با توجه به نوع تقرير و همچنين 

علت حركت در اشياء را قيود و تعين آنها بدانيم و بگوئيم هر مقيدي به سمت اطلاق پيش مي رود،  

به شرط آنكه تعين را هم شناور و غير ثابت در نظر بگيريم، محرك غير متحرك و مطلق ثابت مي 

 ت.شود، كه تنها مصداق آن خداوند متعال اس

ب: اگر علت حركت را شوق و ميل دروني به سمت واجب تحليل كرديم، باز هم چون همه 

اشياء عشق و ذوق به سوي معشوق دارند، همه متحرك خواهند شد. ولي هرشي  به حسبه متحرك 

است، يعني هر شي  حركتش به حسب ذاتش مختص خودش است و محرك غير متحرك ثابت مي 

 شود.
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جسم بودن و جسماني بااودن دانسااتيم، حااداقل اشااياء مااادي و يااا  ج: اگر علت حركت را 

اشيائي كه مقيد به ماده هستند مثل نفس متحرك خواهند بود با اين توضيح كه اگر قائل شااويم كااه 

ملائكه، روح و ماسواي پروردگار متعال چون بين تجرد مطلق و ماده قرار دارنااد لااذا تجاارد آنهااا 

تشكيک در وجود نيز قاباال اثبااات اساات كااه چااون در راس  نسبي است و همين مطلب از طريق

قاعده هرم تجرد محض و تام و تمام و عاري از هر نوع قيد و محدوديت وجااود دارد و از طرفااي 

در قاعده هرم هستي تقيد و محدوديت و نقص قرار دارد پس تجرد ما سااواي پروردگااار از ماااده 

تقدند مااا سااواي پروردگااار متعااال جساام لطيااف نسبي است بنابراين قول بعضي از متكلمين كه مع

هستند، با مباني فلسفه صدرائي تعارضي ندارد. و با اين غرض هم مي توان اثبات كرد كه كل عااالم 

به علت اينكه يا جسم اند و يا جسماني مرتبط با جسم اند و يا وجودشان از لحاظ شدت وجودي 

 ك با اين تقرير نيز اثبات مي شود.جسم لطيف است، لذا همگي متحركند و محرك غير متحر

د: اگر علت حركت را زمان مند بودن اشياء دانستيم و با توجه بااه دياادگاه نيااوتن زمااان را 

ظرف زماني اشياء لحاظ كرديم، زمان از خصايص امور جسااماني خواهااد بااود و مااابقي تقرياار و 

را بعد چهارم اشااياء دانسااتيم،  توضيح شبيه به بند )ج(  كه در بالا ذكر شده مي باشد ولي اگر زمان

در اين فرض علت حركت تقيد و محدوديت اشياء است و چون ما سواي پروردگااار متعااال، همااه 

چيز مقيد و محدود هستند، لذا همه چيز متحرك خواهند بود و محرك غير متحاارك بااا توجااه بااه 

 مبناي انيشتين و مبناي صدرا ثابت مي شود.

 اشکال پنجم: 

 الذكر، آثار و كيفيات از جمله حركت اشياء محدود و مقيد به ذات اشياء  تمامي فروض فوق
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هستند حتي اگر تقيد و تعين اشياء را شناور در نظر بگيريم اين سئوال پيش مي آيد كه كدام عاماال 

سبب شناور شدن تعينات اشياء مي شود، حتي اگر قائل شويم ذات اشياء به جعل بسيط داراي يک 

چون اين حركت جوهري يک باااره و بااه جعاال بساايط انجااام شااده، پااس  حركت جوهري است،

ير دهد، ثانيا سلمنا كه حركاات يحركتش محدود به دايره تعين آن ذات است و نمي تواند تعين را تغ

جوهري بتواند تعين و ظرفيت وسعه وجودي شيئي را تغيير دهد، اين تغيير منوط به تغير در علاات 

ي حركت جوهري است و فرض اين است كه سلسله علل و معالياال پيدايش آن ذاتي است كه دارا 

به خداوند متعال كه عاري از تغيير است منتهي مي شود، پس با تحليل ذات محورانااه، نمااي تااوان 

تغييرات بنيادين مثل تغيير در تعين اشياء و يا افزايش سعه وجودي و يا تغيير در ظرفيت اشياء و يا 

 شي  را توضيح داد؟ تكامل شي  و يا استحاله يک

  اشکال پنجم: پاسخ

 آثار و كيفيت اشياء مترتب بر اراده اشياء مي باشد آن هم نااه در يااک نگاااه ذات محورانااه،

بلكه با نگاه سيستمي به كليه اشياء، در اين فرض هم همه اشياء ما سواي پروردگار متعال، بااه تبااع 

، هر چند او نيز داراي اراده است، ولي لازمه اراده شان، متحرك خواهند بود، ولي در مورد خداوند

اين حرف، متحرك بودن خداوند نيست، چون ذات خدا، وجود او و صفاتش از جمله اراده ذاتي او 

يكي هستند و عينيت و وحدت دارند و از طرفي اسماء پروردگار متعال داراي عينيت خارجي بوده 

 1باشند.شئوون همو ميو منفک ازذات غيب الغيوب مي باشند، هر چند كه 

 

 
 ، 2و1خميني)ره(، تفسير حمد ، جوادي آملي، تفسير تسنيم، جر.ك امام  1
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 اشکال ششم:  

محرك نا متحرك، امري متناقض است، به اين دليل كه اگر چيزي فاعل حركاات و محاارك 

باشد به حكم سنخيت، بايد با موضوع حركت، يا خود حركت، سنخيت داشته و خود نيااز متحاارك 

 دارد.با متحرك بودن متلازم بوده و با متحرك نبودن تناقض  نباشد، لذا محرك بود

 پاسخ اشکال ششم: 

 مي توان چند فرض را مطرح ساخت:

در اين فرض مشااكلي ناادارد  اينكه مقصود از محرك، علت غايي باشد، نه علت فاعلي، -1

حركت را ايجاد كند، به اين گونه كه غايت به خاطر  دراشياء ،كه محرك ثابت باشد و در عين ثبات

ه ثابت است، قابل ها يا طالب ها را به سوي خودش تماميت كمال و جمال خويش، در عين حال ك

 جذب كند، مانند تاثير معشوق بر عاشق.

اشكال اين فرض آن است كه علت غائي، از حيثيت ديگر علت فاعلي است و كار هدايت و 

 تدبير و استكمال، معاليل را انجام مي دهد و بعضا با ولايت خويش در معاليل تصرف مي كند.

 از محرك بودن، پديد آوردن حركت باشد، نه فاعل عروض حركت بر اشياء،اينكه مراد  -2

اشكال اين فرض آن است حركت جداي از متحرك قابل تصور نيساات و تحقااق اسااتقلالي  

 ندارد.

فاعلي كه ماده و يااا متحاارك را ايجاااد كاارده مقصود از حركت، حركت جوهري است،  -3

 يجاد كرده است.آن را با جعل بسيط به صورت متحرك ا  است،
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پاسخ هاي فوق كامل نيست، چون باز هم سنخيت اگر هست، مي بايست متحاارك محاارك 

 هر دو حركت داشته باشند.

پاسخ صحيح آن است كه بگوييم خداوند متعال تنها، صفات كمالي را دارد و حركاات نشااان 

حاارك مااي دهنده نقص است و به خاطر قيود و حدود و نقص حركت ايجاد مي شود، چاارا كااه مت

خواهد به كمال نهائي برسد حال اگر كمال نهائي هم بخواهد به كمال برسد لازمه آن اين اساات كااه 

اين سير هم نمي تواند تا بي نهايت پيش برود به خاطر بطلان تسلسل، پس خود  .كمال نهائي نباشد

 نهائي و غايت الغايات حركت بايد ثابت باشد. كمال

 لایتبرهان حرکت بر مبنای اصالت و

 اين برهان از چند مقدمه تشكيل مي شود:

قبلا در طول اين مقاله ثابت شد كه قبل از گزاره اصل استحاله اجتماع نقيضين، اصااالت  -1

سيستم قرار دارد، به اين معنا كه نظام در عالم تكوين وجود دارد و به تبع آن ثاباات مااي شااود كااه 

ت مي شود كه نظم در عالم تكوين نهادينه شااده ناظمي اين سيستم را مديريت مي كند و حداقل ثاب

آن شي  نيست(، ثاباات باشااد است و قبل از آن نيز ثابت شد كه مي بايست اصالت تغاير )اين شي،

چرا كه تحقق يک سيستم منوط به تحقق كثرات عرضي و ثبات و حاكميت نظم بر كثرات عرضااي 

اين كثرات ارتباط و نوعي هماهنگي و  از طرفي مي بايست بين منوط به تحقق كثرات طولي است،

 تبادل در آثار وجود داشته باشد تا وحدت سيستم و نظام عالم و قوام آن حفظ شود.

با استفاده از مشاهدات بصري و مشاهدات علمي از طريق آزمايشها و آزمونهاي علااوم  -2

 تجربي ثابت مي شود كه در عالم تكوين حركات گوناگوني وجود دارد.
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كه در نظام فطري انساني كاوش مي كنيم، بالوجدان مي يابيم كه انسان داراي اراده  وقتي -3

 و اختيار است و كليه حركات او تابع اراده شكل مي گيرد.

اگر اجزاء يک سيستم و يا حتي بعضي از اين اجاازاء داراي اراده و اختيااار باشااند مااي  -4

حاكم بر سيستم است، مقيد به حدود و نقشااه و  بايست اراده آنها توسط اراده فاعل برتر كه ناظم و

وگرنه ساختار و يا چينش سيستم تغيير مي كند و يا حتي ممكاان  برنامه اي به نام قضا و قدر شود،

 است تكثر و تفاوت اراده ها، باعث بي نظمي و ساختار شكني و از بين رفتن سيستم شود.

تصرف كردن در چياازي  .، تصرف نمايدانسان مي تواند دربسياري از اجزاء عالم تكوين -5

فرع بر اين حقيقت است كه تعين و تقيد اجزا سيستم متغير و شناور باشد و اگر اينگونه نبود تجزيه 

و تركيب و استحاله و رشد و تحول و تكامل ممكن نبود، حال اينكااه اياان امااور در خااارج واقااع 

 شود.  مي

نمود، آن اساات كااه كليااه اجاازاء  طرح اورتنها فرض معقولي كه مي توان براي تعين شن -6

 سيستم و همه اشياء داراي اراده باشند، تا بتوانند تعين خود را تغيير دهند.

 كليه حركات اشياء درون سيستم و تابع اراده اشياء شكل مي گيرند. -7

 در سيستم در اثر ارتباطات ميان اجزاء، برآيندي از حركات شكل مي گيرد. -8

از حركات سيستم، تحت كنترل و مديريت فاعل برتر است در غياار اياان برآيند حاصل  -9

 صورت بي نظمي به وجود مي آيد.

حركات درون سيستم ناشي از نقص و محاادوديت و تقيااد و نياااز درونااي سيسااتم و  -10

 باشد.آن مياجزاء
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تامين نياز توسط اجزاء سيستم، يااا از درون خااود سيسااتم انجااام مااي شااود و يااا از  -11

 تمها و فاعل هاي برتر تامين مي شود.سيس

به دليل محدوديت و تقيد ساختار سيستم، تامين مايحتاج و رزق تنها از ناحيااه فاعاال  -12

برتر انجام مي شود و اگر تبادلاتي براي رفع حوائج از درون سيستم صورت گيرد اين تبادلات بااه 

پس خود سيستم نمي تواند نياااز  دليل بسته بودن ظرفيت و ساختار سيستم داراي محدوديت است،

 خودش را مستقلا تامين كند و نياز به فاعل رازق و مفيض دارد.

فصل مميز سيستم برتر بر سيستم مادون در اين است كه سيسااتم برتاار داراي قااوام و  -13

 تعادل بيشتر و داراي تكثر عرضي كمتر و حركات كمتر است.

ي و برآيند حركات اجزاء خااودش باشااد، آن سيستم فوقاني نيز اگر داراي تكثر عرض -14

سيستم هم نياز به سيستم برتري دارد كه تعادل و قوام آن بيشتر و تكثر عرضي آن كمتر و حركااات 

 كمتري را دارا باشد.

اين سير نياز تا آنجا ادامه مي يابد كه تكثر عرضي به وحدت ختم شود و نهايتااا تنهااا  -15

ي و صمدي باشد و تعادل و قااوام ذاتااي داشااته باشااد نياااز يک فاعل واحد كه داراي وحدت احد

ديگران را تامين كند كه آن فاعل برتر، حاكم بر كل هرم هستي و حاكم بر همااه سيسااتمها و همااه 

 متحركهاست و آن محرك غير متحرك مي باشد كه تنها خداوند متعال است.
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